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The Islamic Law and the Islamic Legislation 

Ayatollah Allameh Mohammad Taqi Misbah Yazdi  

Abstract 

Based on the discussions presented earlier, value-oriented behavior can be 

political provided that it is shown with the intention of achieving social goals 

and interests. Individuals, groups, and adherents of various schools of 

thought and religions differ in setting goals and the paths to achieve them. 

This paper seeks to better elucidate the Islamic perspective in this regard. 

The goal of Islam regarding social life and the management of society is to 

provide conditions for the majority of people to attain the highest life 

benefits, both in this world and the hereafter. The fundamental distinction 

between Islam and other schools lies in the fact that Islam’s objectives are 
not limited to just this world, i.e., social life must also be organized to 

facilitate spiritual growth and, consequently, lead to man’s eternal happiness. 
In other words, there is a relation between politics and ethics. This article 

expounds on the relation between politics and ethics, the elements of politics, 

the characteristics of the chief legislator, and the hierarchy of legislation. 
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 *قانون اسلامي و قانونگذاري اسلامي

 الله علامه محمدتقي مصباح يزديآيت

 چکيده

ها و مصالح اجتماعي انجام شود، مصداق رفتار كه به قصد تأمين هدفدرصورتيهاي ارزشي بر اساس آنچه گذشت، رفتار

شود، ها و اصحاب مكاتب و مذاهب مختلف در تعيين هدف و راهي كه به هدف منتهي ميسياسي خواهد بود. افراد، گروه

 در اين گفتار در صدد شناخت بهتر ديدگاه اسلام در اين زمينه هستيم. اختلافاتي دارند.

براي اينكه بيشترين افراد بتوانند به بيشترين مصالح  دف اسلام از زندگي اجتماعي و مديريت جامعه، فراهم  كردن زمينهه

، اعم از دنيوي و اخروي، برسند. نقطه اختلاف اساسي اسلام با ساير مكاتب، اين است كه هدف در اسلام، منحصر به زندگي

اي شكل داده شود كه زمينة رشد معنوي، و درنتيجه، دستيابي به سعادت گونهبايد بههدف دنيوي نيست و زندگي اجتماعي نيز 

ابدي را براي انسان فراهم كند. به اين معنا، بين سياست و اخلاق ارتباط وجود دارد. اين مقاله به تفصيل به بررسي پيوند اخلاق 

 پردازد.نگذاري ميمراتب قانوهاي قانونگذار اصلي و و سياست، عناصر سياست، ويژگي

 قانون، قانوگذاري، اخلاق، سياست، مراتب قانونگذاري، عناصر سياست. ها:کليدواژه
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 پيوند اخلاق و سياست

ترين هاي گوناگون دارد. اين اصطلاح در عاماخلاق، معاني و كاربرد

هاي اختياري انسان در رابطه با اهدافشان مفهومش شامل همة رفتار

گيرد و هم شامل رو هم مسائل فردي را دربر ميشود. ازاينمي

شود. در جايي كه ميالمللي مسائل گروهي، اجتماعي و حتي بين

كند، هاي اختياري انسان با زندگي اجتماعي ارتباط پيدا ميرفتار

اهداف سياسي، موضوعي براي ارزش اخلاقي هستند و به اصطلاح، 

كنند؛ به اين معنا كه از نظر مصداق، اتحاد عام و خاص پيدا مي

مسائل سياسي، خاص است و اخلاقْ چتري است كه روي همة 

شود. هاي سياسي، گسترده ميختياري، ازجمله رفتارهاي ارفتار

بنابراين از نظر اسلام، پذيرفتني نيست كه اخلاق و سياست دو قلمرو 

 متباين و متضاد داشته باشند.

هاي براي تبيين ديدگاه اسلام دربارة سياستي كه موضوع ارزش

 عنوان مقدمه، نخست بايد به اين نكته توجهشود، بهاخلاقي واقع مي

هاست و ها و حسن و قبحها و نبايدكرد كه قوام رفتار ارزشي به بايد

اين بدان معناست كه در رفتار ارزشي، محدوديت وجود دارد. اين 

ديدگاه در مقابل ليبراليسم اخلاقي قرار دارد. ارزش در دنياي امروز 

بندوباري است. هاي حيواني و مساوي با بيمعناي ارزشبه

ها آيد، آن را بالاترين ارزشز آزادي به ميان ميكه سخن اهنگامي

خواهد، بتواند كنند تا بر اساس آن، هركس هر كاري ميمعرفي مي

انجام دهد و شرايط برايش فراهم باشد و البته تنها محدوديتي كه 

گيرند آن است كه رفتار يك فرد، مزاحم آزادي براي آن در نظر مي

دانند. متأسفانه ا براي همه معتبر ميرفتار ديگران نشود؛ چون آزادي ر

زده هاي غرباين تفكر رايج در فرهنگ غرب، ميان بعضي از وطني

 هاي متأثر از فرهنگ غرب هم وجود دارد.كردهو تحصيل

نظر از بحث دربارة معناي آزادي و تبيين ديدگاه اسلام صرف

ش به دربارة آن، در مقام بيان اين نكته هستيم كه وقتي سخن از ارز

در « خوب و بد»و « بايد و نبايد»آيد، به اين معناست كه ميان مي

معناي محدوديت است. كار است و روشن است كه ارزش و لزوم به

تنها با توان گفت كه ليبراليسم اخلاقي )آزادي مطلق(، نهبنابراين مي

اسلام، بلكه با هيچ مكتب سياسي، اخلاقي و ديني سازگار نيست؛ 

شود. پذيرش گرايش در غرب حكمفرماست و ترويج ميهرچند اين 

معناي كنار گذاشتن دين است؛ زيرا دين ليبراليسم اخلاقي به

هاي اخلاقي و شرعي است و حلال و حرام دارد. دربردارندة ارزش

هاي كوچك كه بيشتر در مدينه نازل آيات قرآن كريم، حتي در سوره

ت، شاهد اين سخن هاي نخستين بعثت اسشده و مربوط به روز

إنَِّ » فرمايد:مي «انفطار» است؛ براي نمونه خداوند متعال در سورة

قطعاً نيكان (؛ 41ـ48)انفطار: « وإَنَِّ الفْجَُّارَ لفَيِ جحَيِمٍ الأْبَرْاَرَ لفَيِ نعَيِمٍ

در برابر در اين آيات، . شك بدكاران در دوزخندو بى به بهشت اندرند

رفته است؛ بلكه مردم يا در زمرة نيكان هستند يا نيكان، كفار به كار ن

گونه بندوبار و غيرمتعهد است؛ همانمعناي بيدر زمرة فجار. فاجر به

)قيامت: « بل يرُيِدُ الإْنِساَنُ ليِفَجْرَُ أمَاَمهَُ» فرمايد:كه قرآن كريم مي

 د.خواهد كه در پيشگاه او فسادكارى كنلى نه، انسان مى(؛ و5

خواهد ها و اوامر و نواهي را دوست ندارد و ميقيدوبندانسان 

آقابالاسر نداشته باشد تا آزادانه هر كاري خواست، انجام دهد. اين 

روحيه، در مقابل روحية عبوديت و بندگي خداوند متعال است. 

بندوباري و فسق و فجور در قرآن كريم نكوهش شده رويِ بيدنباله

 ة گرفتار اين معضل به پيامبر اسلاماست. قرآن كريم دربارة جامع

وأَنَِ احكْمُْ بيَنْهَمُْ بمِا أنَزْلََ اللهُ ولَا تتََّبعِْ أهَوْاءهَمُْ »فرمايد: مي

واَحذْرَهْمُْ أنَْ يفَتْنِوُكَ عنَْ بعَضِْ ما أنَزْلََ اللهُ إلِيَكَْ فإَنِْ توَلََّواْ فاَعلْمَْ 

ببِعَضِْ ذنُوُبهِمِْ وإَنَِّ كثَيراً منَِ النَّاسِ أنََّما يرُيدُ اللهُ أنَْ يصُيبهَمُْ 

و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، (؛ 18)مائده: « لفَاسقِوُن

داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش. مبادا 

تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده، به فتنه دراندازند. پس 

[ خواهد آنان را فقط به ]سزاى، بدان كه خدا مىاگر پشت كردند

 اى از گناهانشان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند.پاره

تنها اسلام، بلكه هيچ مكتب اخلاقي ديني بدون مفاهيم نه

گيرد و شكل نمي«( خوب و بد»و « بايد و نبايد»ارزشي )مانند 

كه سخن بنابراين هنگاميمعناي محدوديت است. مفاهيم ارزشي به

آيد، بايد انتظار داشت كه در از پيوند اخلاق و سياست به ميان مي

وجود داشته باشد. براي « خوب و بد»و « بايد و نبايد»سياست نيز 

انتزاع اين دسته از مفاهيم، بايد رابطة بين چند چيز يا حالت و 

، 4ج ،4883مصباح يزدي، )ر.ك.  وضعيت خاصي در نظر گرفته شود

رو هنگام انطباق يك مفهوم ازاينهاي پانزدهم و بيستم(. درس

اخلاقي بر رفتاري سياسي بايد رابطة مزبور در انتزاع مفاهيم ارزشي 
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هاي اختياري انسان، در طوركلي همة رفتاردر نظر گرفته شود. به

گيرد و آنچه فقط مربوط به زندگي اجتماعي حوزة اخلاق قرار مي

سياست قرار دارد. بنابراين حوزة سياست، بخشي از است، در حوزة 

هاي پيشين توضيح داده شد، گونه در گفتارحوزة اخلاق است و همان

هاي سياسي بايد دو حيثيت حسن فعلي براي ارزشيابي اخلاقي رفتار

و حسن فاعلي آن را در نظر گرفت. بر اين اساس يك رفتار سياسي 

كه اولاً خود رفتار، خوب  در صورتي به لحاظ اخلاقي خوب است

 باشد و ثانياً كنشگر سياسي، آن را با نيت خوب و الهي انجام دهد.

رو براي بررسي دقيق رابطة اخلاق و سياست از منظر ازاين

هاي سياسي بايد به محتواي سياست و اسلام و براي ارزشيابي رفتار

ر حوزة عناصر رفتار سياسي توجه كنيم تا معلوم شود مفاهيم ارزشي د

 شود.سياست بر چه اموري اطلاق مي

 عناصر سياست

كند تا حداكثر افراد هايي است كه زمينه را فراهم ميسياست رفتار

جامعه به حداكثر مصالحشان دست يابند. براي دستيابي به اين هدف 

بايد مقرراتي وجود داشته باشد تا يك كار بر اساس مقررات، حسن 

تلقي شود. طبيعي است كه هر قانوني فعلي داشته باشد و خوب 

كه در مسائل سياسي رفتاري خوب دانسته مخاطب دارد. هنگامي

شود، به اين معناست كه همة افراد جامعه، حتي كسي كه در مي

بالاترين مقام آن جامعه واقع شده، به يك معنا مخاطب هستند و 

خوب  به آن دارند. حال اگر اين وظيفه را با نيتاي نسبتوظيفه

انجام دهند، ارزش اخلاقي دارد؛ اما اگر براي خودنمايي يا ديگر 

اهداف دنيوي باشد، داراي ارزش اخلاقي مثبت نيست؛ بلكه خود، 

اخلاقي فاسد و زشت است؛ هرچند به دليل مخفي بودن نيت، كسي 

 متوجه آن نشود.

 بنابراين سياست بر پاية سه عنصر استوار است:

 عايت شود؛. مقرراتي كه بايد ر4

 . مردمي كه بايد مقررات را رعايت كنند؛0

. نيروي حاكم و قاهري كه بتواند مردم را به رعايت قوانينْ 8

هاي الزام، و از تخلفات و ظلم و فساد در جامعه جلوگيري كند و نياز

 منظور تأمين مصالح جامعه برطرف سازد.ماندة جامعه را بهبرزمين

لام دربارة رابطة اخلاق با سياست در راستاي شناخت ديدگاه اس

راستي چه مقررات بايد دربارة هركدام از اين سه عنصر بحث كرد. به

اي در اسلام وجود دارد كه هدف از رعايت آنها دستيابي به سياسي

مصالح جامعه است؟ قوانين مزبور را چه كسي بايد تعيين كند؟ 

آنها را به  حاكمي كه بايد به مردم در تأمين مصالحشان كمك، و

 هايي بايد داشته باشد؟رعايت قانون الزام كند، چه ويژگي

 خدا؛ تنها قانونگذار
از مسائل مهم فلسفة سياست آن است كه چه كسي بايد قانون را 

 وضع كند؟ اين مسئله در تاريخ فلسفة غرب سابقة طولاني دارد

يكي از نقاط  (.827ـ085، ص4ج، 4884 فنايي اشكوري،)ر.ك. 

گويي به ف ديدگاه اسلام با مكاتب فلسفي بشري، در نوع پاسخاختلا

اين سؤال است. بر اساس ديدگاه اسلام، اصل قانون را بايد خداوند 

وضع كند و قوانين فرعي هم بايد توسط افرادي وضع شود كه از 

ديگر عبارتطرف خداوند متعال اجازة قانونگذاري داشته باشند؛ به

اختيار خداوند متعال است كه يا خود، حق قانونگذاري تنها در 

كند يا به فرد يا افراد مورد تأييدش اين مستقيماً قانون را وضع مي

يا أيَُّهاَ الَّذينَ آمنَوُا أطَيعوُا اللهَ وأَطَيعوُا الرَّسوُلَ وأَوُليِ » دهد:اجازه را مي

ى اللهِ واَلرَّسوُلِ إنِْ كنُتْمُْ ءٍ فرَدُُّوهُ إلَِالأْمَرِْ منِكْمُْ فإَنِْ تنَازعَتْمُْ في شيَْ

اى (؛ 58)نساء: « تؤُمْنِوُنَ باِللهِ واَليْوَمِْ الآْخرِِ ذلكَِ خيَرٌْ وأَحَسْنَُ تأَوْيلاً

ايد! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر كسانى كه ايمان آورده

نظر [ اختلافخود را ]نيز[ اطاعت كنيد. پس هرگاه در امرى ]دينى

[ خدا و فتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به ]كتابيا

 تر است.فرجام[ پيامبر ]او[ عرضه بداريد. اين بهتر و نيك]سنت

 اختصاص داشتن تشريع به خداوند متعال در قانون اساسي

 جمهوري اسلامي ايران هم آمده است )قانون اساسي، اصل دوم(.

 ليهاي قانونگذار اصويژگي

راستي چرا قوانين را بايد خدا تعيين كند و چرا خود مردم قانونگذار به

 نباشند؟ پاسخ آن است كه:

اولاً، هدف قانون آن است كه مصلحت كساني كه قانون 

شود، تأمين شود و زمينه را براي سعادت دنيوي و شان اجرا ميبارهدر

راي اي لازم باخروي انسان فراهم كند. عمل سياسي، مقدمه

ها حداكثر آيد. انساندستيابي انسان به اين هدف به حساب مي
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توانند مصالح دنيوي خود را بشناسند؛ هرچند غالباً حتي مصالح مي

شناسند؛ چه رسد به آنكه بخواهند تأثير دنيوي خود را هم درست نمي

هر رفتار در سعادت اخروي انسان را درك كنند. كدام عقل بشري 

كه اگر براي نماز صبح به جاي دو ركعت، سه ركعت تواند بفهمد مي

شود و چه ضرري براي آخرت انسان دارد؟ فقط بخوانيم، چه مي

شان هاي انسان بر سعادت اخرويخداوند است كه از تأثير رفتار

نظر از مصالح باخبر است. بنابراين بهترين قانونگذار اوست. صرف

نظران و قانونگذاران اخروي، دربارة مصالح دنيوي نيز بين صاحب

كس بهتر از آن كسي بشري اختلاف وجود دارد. روشن است كه هيچ

داند، به مصالح اش را ميكه انسان را آفريده و همة مراحل زندگي

 زندگي او علم ندارد؛

هايي علم داشته ثانياً، هرچند ممكن است برخي به مصلحت

مانع ابراز آن مصالح بسا منافع شخصي يا حزبي و گروهي باشند، اما چه

شود و در مقام رأي دادن يا قانونگذاري، خلاف مصالح مزبور عمل 

كنند. براي آنكه انسان به مصالح خود دست يابد، لازم است قانونگذار 

منافع شخصي خود را لحاظ نكند و مانع پايمال شدن مصالح ديگران 

ست. او هيچ نشود. خداوند متعال اين شرط را نيز در بالاترين حدْ دارا

؛ زمر: 40؛ لقمان: 12؛ نمل: 067و  068كس ندارد )بقره: نيازي به هيچ

هاي او صرفاً به نفع بندگانش هست. او از ( و حتي امرونهي6؛ تغابن: 7

هرگونه خودخواهي، طمع، ظلم، تجاوز و تبعيض دور است و جز خير 

قضيه (. اين 18؛ كهف: 11؛ يونس: 12خواهد )نساء: بندگانش را نمي

تواند تصديق كند كه اگر خدايي شرطيه را حتي هر كافر و مشركي مي

هايي )علم مطلق و خيرخواهي مطلق( وجود داشته با چنين ويژگي

 باشد، براي قانونگذاري از همه برتر است؛

ثالثاً، بر اساس ديدگاه اسلام و اديان حقيقي، انسان بندة خداست و 

داوند متعال، خالق و مالك حقيقي هرچه انسان دارد از اوست؛ زيرا خ

هايي را در بخشِ ممكنات است. خداوند متعال نعمتماسوا، و هستي

تواند آنها را از انسان اختيار انسان قرار داده است و هروقت بخواهد مي

چيز مال خداوند است، تصرف در آنها هم بايد با بگيرد. حال كه همه

 ايد خدا باشد.اجازة او باشد. بنابراين قانونگذار ب

واسطه با مردم البته امكان ندارد خداوند در همة جزئيات، بي

سخن بگويد؛ زيرا از سويي همة مردم شايستگي دريافت وحي را 

توان همة جزئيات و موضوعاتي كه براي ندارند و از سوي ديگر نمي

رو به ناچار بايد باره تبيين كرد. ازاينشود را يكبشر تا ابد مطرح مي

هايي وجود داشته باشند كه پس از دريافت كليات و اصول سطهوا

ضروري از خداوند متعال، به بيان فروع، جزئيات و تفاصيل آنها 

بپردازند. خداوند متعال، حاكميت و قضاوت را به دست پيامبر گرامي 

و مردم بايد از اوامر او و اولوا الامر، ( 425)نساء:  اسلام سپرده است

 (.58)نساء:  بان ايشان هستند، اطاعت كنندو نائ كه ائمه

 مراتب قانونگذاري

در جمهوري اسلامي ايران، طبق قانون اساسي، مجلس شوراي 

ممكن است اين سؤال  .(74)اصل  كنداسلامي قانون وضع مي

مطرح شود كه اگر بر اساس ديدگاه اسلام، قانونگذار تنها خداوند 

 ي اسلامي داده شده است؟متعال است، چرا اين حق به مجلس شورا

منظور دستيابي به مصالحي در پاسخ بايد گفت كه وضع قوانين به

است و مصالح درجاتي دارد. در وضع قانون، بالاترين درجات در نظر 

شود؛ هرچند در مقام عمل لزوماً به بالاترين درجة آن دست گرفته مي

ه را غيرممكن دهد كه رسيدن به آن درجيابيم و گاه موانعي رخ مينمي

تر تنزل كرد سازد و بر اساس حكم عقل، به ناچار بايد به درجات پايينمي

 تر بود.و به دنبال دستيابي به مصالح در رتبة پايين

اين مسئله شبيه بحث اقل و اكثر استقلالي و ارتباطي در اصول فقه 

(. در اقل و اكثر 081، ص4838مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، است )

استقلالي، بين صد و صفر مراتب متعددي است كه اگر امكان انجام 

شود؛ اما در اقل و اكثر تر بسنده ميدادن مراتب بالا نبود، به مراتب پايين

ارتباطي، مراتب مختلف وجود ندارد. مصالح جامعه از نوع اقل و اكثر 

. بين ارتباطي نيست كه گفته شود يا همه بايد پيغمبر باشند يا همه ابليس

ابليس تا مقام پيامبري به مراتب، اختلاف درجه وجود دارد. اگر به مرتبة 

كنيم و اگر تر از آن مراجعه ميعالي دسترسي نداشتيم، به مرتبة پايين

شود تر بسنده ميدسترسي به آن درجه نيز امكان نداشت، به درجة پايين

حداقل ممكني  يابد تا بهمراتب ادامه ميطور با رعايت سلسلهو همين

 نظر كرد.توان از آن صرفبرسد كه ديگر نمي

 جايگاه وجود رهبر
اين (. 58)نساء:  بنا به فرمودة خداوند متعال بايد از پيامبر اطاعت كرد

در حالي است كه در زمان كنوني به پيامبر دسترسي نداريم و در 



65   6151، تابستان 366معرفت، سال سي و چهارم، شماره دوم، پياپي 

احكام حكومتي نيازمند دستورات ايشان هستيم؛ احكامي كه براي 

موقعيت و شرايط ويژة زمان حاضر لازم است و بايد مصلحت امروزة 

جامعه در چنين احكامي لحاظ شده باشد. هرچند فقها، احكام شرعي 

كنند، اما برخي مصالح جامعه، را از منابع ـ ازجمله سنت ـ استنباط مي

امري متغير و متجدد است و امكان ندارد كه مصالح امروز جامعة ما 

اسلام با ذكر جزئيات زماني و مكاني تعيين و بيان شده  از زمان صدر

باشد؛ زيرا هنوز اين زمان فرا نرسيده است تا اقتضائات و شرايط و 

مصالح اين زمان در نظر گرفته شده، حكم حكومتي متناسب با آن 

 وضع و بيان شود.

هرچند براي احكام فقهي عبادي نيازمند رهبر نيستيم و مردم بر 

الشرايط به وظايف شرعي خود عمل فقهاي جامعاساس فتواي 

كنند، اما براي تشخيص وظيفة شرعي در جامعة امروزي نيازمند مي

رهبر هستيم. ازآنجاكه گاه در مسائل تخصصي هم بين متخصصان 

دهد، بايد به كسي نظر قابل توجه در تشخيص حكم رخ مياختلاف

 مراجعه كرد كه از همه برتر باشد.

 شوراي اسلاميجايگاه مجلس 
توان جامعه را واقعيت آن است كه تنها با احكام فقهي كلي نمي

مديريت كرد و رهبر جامعه افزون بر آن، براي تشخيص موضوعات 

و احكام فقهي در مسائل اجتماعي بايد اطلاعات ديگري هم داشته 

باشد؛ ازجمله اينكه بايد دنيا را بهتر بشناسد، شناخت بهتري نسبت به 

هاي اجتماعي چه دشمن داشته باشد و بداند رفتار دوست و

توان از مفاسد آنها جلوگيري كرد. اين هايي دارند و چگونه ميپيامد

آيد؛ بلكه فقه سياسي و نوع شناخت، تنها با فقاهت به دست نمي

سازي هاي پيادهها و تاكتيكاجتماعي، تشخيص موضوعات و راه

شناسي بسيار اهميت اين ميان، موضوعها را نيز بايد بداند. در برنامه

كه پزشك، افزون بر دانستن راه درمان يك بيماري دارد؛ همچنان

بايد توانايي تشخيص بيماري را نيز داشته باشد. اهميت تشخيص 

بيماري، كمتر از دانستن راه درمان آن بيماري نيست. بنابراين كسي 

شناسيِ موضوع گيرد، بايد باكه رهبري يك جامعه را به عهده مي

درست، درد جامعه را تشخيص دهد و بداند چه دشمناني با چه 

ها و چه اهدافي به دنبال ضربه زدن به جامعة اسلامي هستند؛ توطئه

در غير اين صورت هر چقدر هم با اخلاص و تقوا براي جامعه 

بسا نتيجة عكس بدهد. كسي كه متصدي حكومت دلسوزي كند، چه

ر و نهي، مصالح و مفاسد هر مورد را به درستي است، بايد هنگام ام

 بشناسد و تشخيص دهد.

كرد دربارة شاه سخني به كس جرئت نميزماني كه هيچ امام خميني

در برابر شاه خائن ايستاد )موسوي زبان آورد، با صراحتْ در گفتار و عمل 

(. در همان زمان برخي به امام اعتراض كردند 175، ص1، ج4838خميني، 

كني؟! مؤمن بايد با ادب حرف بزند! ه چرا ادب در گفتار را رعايت نميك

وقتي امريكا ايران را در پيِ تسخير لانة جاسوسي تحريم و تهديد  امام

اند ها رفتهبينيد كه الآن مركز فساد امريكا را جوانشما مى»كرد، فرمود: 

آن لانه فساد را به  هايى هم كه در آنجا بوده، گرفتند واند و امريكاييگرفته

ها هم مطمئن تواند بكند و جواندست آوردند و امريكا هم هيچ غلطى نمى

خود صحبت اينكه اگر تواند بكند. بيباشند كه امريكا هيچ غلطى نمى

تواند دخالت نظامى در اين مملكت دخالت نظامى ]كند[، مگر امريكا مى

الآن به اينجاست. مگر بكند؟ امكان برايش ندارد. تمام دنيا توجهشان 

كند تواند مقابل همه دنيا بايستد و دخالت نظامى بكند؟ غلط مىامريكا مى

هاى ما از دخالت نظامى بكند. نترسيد، نترسانيد. همين تعبيرى كه جوان

روى احساسات جوانى كردند كه اگر چنانچه امريكا بخواهد دخالت نظامى 

ش را هم نبايد بگويند. امريكا «راگ»بكند ما چه خواهيم كرد، اصلاً اين 

)موسوي خميني، « ها بكندعاجز از اين است كه دخالت نظامى در اينجا

 (.547ـ546، ص42، ج4838

گونه سخن گفتن با امريكا به امام به اينباز هم برخي نسبت

)با ( 38)بقره: « قوُلوُا للِنَّاسِ حسُنْا: »اعتراض كرده، به آياتي مانند

)احزاب: « قوُلوُا قوَلْاً سدَيداً»[ خوش سخن بگوييد(، و مردم ]به زبانِ

، 4838)موسوي خميني،  كردند!)سخنى استوار گوييد( استناد مي( 72

غافل از اينكه اگر امام به دشمنان دين و مردم فقط ( 073، ص04ج

يافت و امروز زده بود، نوكري و ذلت ادامه ميهاي خوشايندحرف

بر اساس تشخيص  مان باشيم. امام خمينيمعلوم نبود اصلاً مسل

درست، در مقابل مزدوران و نوكران شياطين محكم ايستاد و با 

قدرت و صلابت، عزت اسلامي را حفظ كرد. نتيجه اين تشخيص 

نشيني كرد. تجربة سياسي نشان داد درست آن بود كه امريكا عقب

امريكا نجات تنها ايران را از مزدوري نه كه اين اقدام امام خميني

هاي اسلامي شد و هويت اسلامي را در داد، بلكه باعث بيداري كشور

 جوامع ايجاد كرد.

تشخيص اينكه در كدام موقعيت بايد با قاطعيت و جسارت 

صحبت كرد و در كدام موقعيت بايد با مدارا و خواهش پيش رفت، 
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آيد؛ بلكه فقط با خواندن كتاب فقه يا تدريس فقه به دست نمي

مند بودن از زيركي و فراست خدادادي و توكل بر زون بر بهرهاف

 اي طولاني در مسائل سياسي است.خداوند متعال، نيازمند تجربه

از ديدگاه اسلام، حكم اصلي براي خداست؛ اما دربارة جزئيات و 

شرايط غالباً موقت و متغير مربوط به هر زمان، به كسي نياز است كه 

طه را انشا كند. اين دسته از احكام ـ كه در هر زمان احكام مربو

معناي خاص نام احكام ولايتي، احكام حكومتي يا احكام سياسي به

مندي از فقاهت و كند كه افزون بر بهرهدارند ـ را كسي صادر مي

شناس هم باشد و بتواند تشخيص دهد كه در هر زمان، تقوا، موضوع

كند تا مقررات نيز بر مصلحت جامعة اسلامي چه چيزي را اقتضا مي

 همان اساس وضع شود.

ها تنهايي موضوعات و مصلحتميان غيرمعصومان افرادي كه به

اي جز مشورت را تشخيص دهند، بسيار كم هستند. بنابراين چاره

وجود ندارد. ازآنجاكه رهبر بر همة مصالح و مفاسد احاطه ندارد، 

موضوعات و  بهكم نسبتنيازمند مشاوران متخصصي است تا دست

گونه اين مصالح و مفاسد اطمينان بيشتري پيدا كند. امام خميني

توان مشورت به حاكم اسلامي را از تشخيص دادند كه امروزه مي

طريق نمايندگان كارشناس و صالح مردم با وضع قوانين در مجلس 

شوراي اسلامي تأمين كرد. روشن است كه اعتبار قوانين مربوطه، 

ي رهبر است؛ اگرچه آن امضا با عدم مخالفت ايشان مشروط به امضا

 با قوانين مزبور احراز شده باشد.

بنابراين جايگاه مجلس اصالتاً جايگاه مشورتي براي رهبر است. 

رو هستيم كه خدا و دين را البته ازآنجاكه ما در دنيا با مردمي روبه

ايشان الامر و ولي فقيه تصور درستي ندارند، به قبول، و از اولي

طور كه شما مجلس عوام، مجلس سنا و... داريد، ما گوييم همانمي

هم مجلس شوراي اسلامي داريم؛ ولي كاركرد اين مجلس تفاوتي 

اساسي با ديگر مجالس دنيا دارد. اعتبار قوانين مجلس شوراي 

اسلامي به امضاي ولي فقيه است و نظر ولي فقيه، فوق همة قوانين 

ين نكته در قانون اساسي جمهوري اسلامي ديگر است. حتي اگر ا

 ايران نيامده بود، اعتقاد دينيِ درست، چنين اقتضائي را دارد.

همچنين اگر در نظام اسلامي، اطاعت از حكم دولت اسلامي 

شود، به پشتوانة اطاعت از ولي امر است. اطاعت از واجب شمرده مي

 است و امام ولي امر به اين دليل است كه او نائب امام زمان

آور خداوند متعال پيام ، و پيامبر اسلامجانشين پيغمبر اسلام

حر ؛ 468ـ463، ص4جق، 4808كليني، )براي نمونه، ر.ك:  است

، 0ق، ج4885صدوق، ؛ 487ـ486، ص07ق، ج4128عاملى، 

پس هر اطاعتي بر اساس ديدگاه اسلامي بايد به اطاعت از (. 131ص

گي قانون اسلامي آن است كه به حكم و خداوند متعال برگردد و ويژ

 رسد.قانون خداوند متعال مي
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